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سینما‌،تئاتر، موسیقی و...

فصل تازه اکران با هیجان و جنجال آغاز شده است. همین »بارکد« که پیشنهاد دیدنش را به شما می‌دهیم، تازه‌ترین فیلم مصطفی کیایی است که تم طنز دارد و بهرام رادان، مصطفی کیایی، سحر دولتشاهی و بهاره کیان‌افشار نقش‌های اصلی‌اش را بازی 
می‌کنند. داستان آن دعوتمان می‌کند به اینکه آدم‌ها را از روی ظاهر قضاوت نکنیم و به ما می‌گوید قبل از هر قضاوتی صبر داشته باشیم. می‌توانید در شب‌های ماه رمضان که سینماها از افطار تا سحر در حال نمایش فیلم هستند، وقت بگذارید و به تماشای 

فیلمی بنشینید که از دیدنش پشیمان نخواهید شد.

»بارکد« در سینما

ماه رمضان آغاز شده است و اکران افطار تا سحر یکی از دغدغه‌های 
مخاطبان و مسئولان اســت. اکران »پنجاه کیلو آلبالو« با مشکل 
روبه‌رو شده و حتی توزیع آن در شــبکه نمایش خانگی در هاله‌ای 
از ابهام است. در این میان مشخص شده است که فیلم »فروشنده« 
به کارگردانی اصغر فرهادی بــدون اصلاحیه مجوز نمایش گرفته 
است. هر کدام از این خبرها قابلیت داشت تا به‌عنوان گزارش اصلی 
این صفحه جای خود را باز کند و تیتر نخست صفحه شود. اما فصل 
تازه اکران و مخصوصا اکران »ایستاده در غبار« باعث شد از کنار این 
خبرها بگذریم . با این حال، شاید فکر کنید عجب آدم‌هایی هستیم ما، 
آدم‌هایی که داستان زندگی یک فرمانده جنگ را به تمام خبرهای روز 
ترجیح می‌دهیم، برای نوشتن از دلایل این ترجیح، اجازه بدهید داستان 
را از شش ماه پیش آغاز کنیم، از زمانی که یک گروه جوان به مریوان 

رفتند و خبر آغاز فیلمبرداری‌شان به گوش می‌رسید.

 مریوان، حاج‌احمد و باقی قضایا
اواخر تابستان و اوایل پاییز سال گذشته بود که خبر رسید یک گروه 
سینمایی جوان برای ساخت فیلمی جنگی به مریوان رفته‌اند. گفتند 
که داستان زندگی یکی از فرماندهان جنگ را بازسازی می‌کنند و 
می‌خواهند هرطور شده فیلم را به جشــنواره فیلم فجر برسانند. از 
آنجایی که سینمای دفاع مقدس بگیر و نگیر دارد و الزامی وجود ندارد 
که فیلم‌های جنگی، فیلم‌های خوب و وفادارانه‌ای از آب دربیایند، خبر 
فیلم‌برداری »ایستاده در غبار« نیز شکلی متفاوت از دیگر فیلم‌ها پیدا 
نکرد. مخصوصا که گروه سازنده جوان بودند و بازیگر اسم‌ورسم‌داری 
هم در میانشان نبود. محمدحسین مهدویان، کارگردان این فیلم، نیز 
در حال نخستین تجربه کارگردانی فیلم ســینمایی بلندش بود و 
خلاصه آنکه همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده بود تا »ایستاده در غبار« 
را جدی نگیریم. تا آنکه نخستین خبر متفاوت به بیرون درز پیدا کرد: 
»آن‌ها از صداهای واقعی جنگ استفاده کرده‌اند و صدای شلیک‌ها 
و فرمانده‌های جنگ و بسیاری از صداهای موجود در فیلم، صداهای 
واقعی روزهای دفاع مقدس هستند.« چنین خبری باعث می‌شد تا 
»ایستاده در غبار« فیلمی سوال‌برانگیز شود، این فیلم مستند است یا 
داستانی؟ یک گروه جوان از پس کار کردن در کوه و کمر برمی‌آید یا 
تصویرها انتزاعی از آب درمی‌آید؟ به این سوال‌ها و اتفاق‌ها اضافه کنید 

با حاج‌احمد داشته‌اند نیز در صداها وجود دارند و بازسازی بی‌نظیری 
اتفاق افتاده که باورش کمی مشکل است و حتی آن را یک سروگردن 
بالاتر از دیگر فیلم‌های امسال می‌نشاند. مخصوصا که »ایستاده در 
غبار« تلاش نکرده شخصیت حاج‌احمد متوسلیان را بی‌عیب نشان 
دهد. ما او را می‌بینیم در حالی که با تندی صحبت می‌کند و خشونت 
به خرج می‌دهد. ما او را می‌بینیم که انسان است، اما انسانی والا. به 
همین خاطر اســت که فیلم روان و منحصربه‌فرد قلمداد می‌شود و 
داستانی متفاوت را برایمان می‌خواند. پس از نمایش فیلم در جشنواره 
بود که گفت‌وگوها با اعضای تیم ســازنده فیلم آغاز شــد. داستان 
شکل فیلمبرداری‌شــان و برخورد آدم‌ها در مریوان با آن‌ها، تبدیل 
به یکی از حواشی جذاب این فیلم شد. آن‌قدر که هادی حجازی‌فر 
گفت: »تا وقتی گریم حاج‌احمد روی صورتم بود، آدم‌ها با من دست 
می‌دادند و به من احترام می‌گذاشتند. وقتی گریم را از روی صورتم 
پاک می‌کردم، کسی کاری به کارم نداشت.« او گفته بود که باورش 
نمی‌شود حاج‌احمد در این منطقه تا این اندازه پرطرفدار باشد و باور 
نمی‌کرد که آدم‌ها هنوز او را به خاطر داشته باشند. اما خاطراتی که 

مردم کردستان از حاج‌احمد داشتند به این سادگی‌ها پاک نمی‌شد.

 زمان نمایش یک فیلم
به واسطه همین تاثیرگذاری بود که دســت‌اندرکاران فیلم به دنبال 
بهترین زمان نمایش برای »ایستاده در غبار« می‌گشتند. حتی یک‌مرتبه 
شورای پروانه نمایش تاریخ اول اردیبهشت را برایشان در نظر گرفت اما 
تهیه‌کننده فیلم گفت که آن زمان مناسب نیست و به دنبال بهترین زمان 
اکران فیلم می‌گردند. از این جهت بود که نخستین هفته ماه رمضان و 
همزمان با تغییر اکران را انتخاب کردند و »ایستاده در غبار« از هفته پیش 
به سینماها آمد تا بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر زمان مناسبی برای 
اکران در دست داشته باشد. شاید به این خاطر که حال و هوای فیلم نیز 
به ماه رمضان نزدیک است و داستان زندگی سردار دوران جنگ تحمیلی 
که از مدیریت و صبر و اراده و انتخاب‌های به‌جا برای ما صحبت می‌کند، 
روی ما تاثیری بیشتر بگذارد. این تلفیق دلنشین و جذاب باعث شده 
وقتی از اکران »ایستاده در غبار« صحبت می‌کنیم، دست‌ودلمان بلرزد 
و دلمان بخواهد برای چندمین‌بار به داستان جاویدالاثر یک فرمانده 
جنگ پناه ببریم و از خودمان بپرسیم که او کجاست؟ زنده است؟ رژیم 
صهیونیستی او را به شهادت رسانده یا آنچنان که خبرها می‌گویند اسیر 
اســت؟ و جای خالی‌اش را در دنیای این روزهایمان احساس کنیم، 
داســتان فرمانده جنگی که از ترس تاثیر داروی بیهوشی حاضر شد 

عمل جراحی‌اش را به صورت هوشیار انجام دهد.

این واقعیت را که گروه فیلم‌سازی جوان گفت‌وگویی انجام ندادند 
تا سوال‌ها تا زمان نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر ادامه پیدا کند.

 نمایشی منحصربه‌فرد
»ایستاده در غبار« یک مستند داستانی روان و بی‌نظیر است. هادی 
حجازی‌فر، همان بازیگر گمنام که نقش حاج‌احمد متوسلیان را بازی 

می‌کنــد، تصویری خالص و ناب از فرمانده جنگ نشــان می‌دهد 
و صداهای واقعی آن‌چنان خوشــایند روی تصویر نشسته‌اند که تا 
مدت‌ها پس از دیدن فیلم شــما را رها نمی‌کند. داستانی وفادارانه 
و مهربان با صداهای مســتند. در این فیلم گفت‌وگوهای فراوانی 
انجام شــده، از اعضای خانواده حاج‌احمد بگیرید تا محسن رضایی 
و دیگر فرماندهان جنگ. تمام آن‌ها که در زندگی‌شــان برخوردی 

فرصت تماشای یک فیلم موفق
»ایستاده در غبار« و »ابد و یک روز« فیلم‌های موفق جشنواره سال گذشته بودند. فیلم‌هایی از دو کارگردان جوان که 

ما را به سینمای ایران امیدوار می‌کنند و می‌توانند دلمان را بلرزانند. یکی با تکیه بر داستان‌های روزمره یک خانواده 
امروزی و دیگری با سر زدن به داستانی تاریخی. اما از یک منظر »ایستاده در غبار« تجربه‌ای دلپذیرتر به نظر 

می‌رسد، فیلم روندی متفاوت را طی می‌کند و می‌توان گفت که مسیری تازه را برای سینمای ایران رقم زده است. از این جهت پیشنهاد 
می‌کنیم تماشای فیلم را از دست ندهید. احتمال فراوانی دارد که پس از این، بیشتر چنین فیلم‌های مستند-داستانی در سینمای ایران 

ببینید و حیف است که ندانید این مسیر تازه با »ایستاده در غبار« آغاز شد.

 نوا مصدق 
  خبرنگار  

 دیروز، امروز، فردا 
 دلارام مجد

شهاب حسینی و فیلم‌هایش
شهاب حسینی را در فیلم »دل‌شکسته« به خاطر 
می‌آورید؟ در نقش جوانــی مذهبی که مجبور 
می‌شود با یکی از هم‌کلاسی‌هایش پایان‌نامه‌ای 
ارائه دهــد و آن‌ها در دو نوع تفکر کاملا متفاوت 
سیر می‌کنند. حسینی با آن ظاهر و بازی بی‌نظیر 
به‌ســرعت توجه‌ها را به خود جلب کرد. او همان 
ســال در نقش بازیگری لاابالی مقابل دوربین 
تهمینه میلانی ایســتاد و »سوپراستار« را بازی 
کرد. بازیگر سرگشته‌ای که نمی‌داند چه می‌کند 
و چه می‌خواهد و در شهرت غرق شده است. البته 
او هیچ‌وقت دم‌به‌دم شایعات نداد و اگر تصویر و 
تصوری ساخت، به دلیل کم‌صحبتی‌اش بود. از 
آنجایی که اصولا ترجیح می‌دهد با فیلم‌هایش 
با مردم صحبت کند، انتخــاب مردم بود که او را 
بازیگری سرگشته بدانند یا جوانی مذهبی و معتقد.

برای احمد متوسلیان و به مناسبت اکران »ایستاده در غبار«

شهاب حسینی در نقش عباس بابایی
شهاب حسینی پس از مدت‌ها به تلویزیون قدم 
گذاشت و نقش عباس بابایی را ایفا کرد، خلبان 
دوران جنگ که انسان بود و شجاع. او  بارها تاکید 
کرد که چطور به مردان پاک و شجاع این سرزمین 
عشق می‌ورزد و بارها از علاقه قلبی‌اش به ائمه 
اطهار سخن گفته بود. صدالبته که آن حرف‌ها، 
به قصد ریا به زبــان نمی‌آمد. اما می‌دانید دیگر، 
خیلی‌ها هســتند که نمی‌خواهند به باورهای 
دیگران احترام بگذارند و ترجیح می‌دهند دیگران 
را همان‌طور ببینند که خودشــان می‌خواهند. و 
خب، شهاب حسینی این نبود. اگر کمی و فقط 
کمی دقیق‌تر به او نگاه می‌کردیم، باورمان می‌شد 
که چرا بازیگر بزرگ و خوش‌نام پس از بازگشت از 
فرانسه دست در دست همسرش به مراسم ترحیم 

همسر عباس بابایی رفت و اشک ریخت.

تقدیم جایزه به امام زمان )عج(
با این حال زمانی که شــهاب حسینی به ایران 
بازگشت و جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن را به 
امام زمان )عج( تقدیم کرد، بسیاری از افراد گفتند 
که فشارهای بیرونی او را مجبور به چنین کاری 
کرده است از ما می‌شنوید، آن‌ها که این حرف را 
زده‌اند، هیچ‌وقت داستان زندگی سیدشهاب‌الدین 
حسینی را با دقت دنبال نکرده‌اند. او بازیگری است 
که اصولا همیشه اعتقادهای مذهبی جدی داشته 
و آن‌ها که اسم ریا روی رفتارش گذاشتند، بیشتر 
از هر چیز او را با تصویری به خاطر می‌آورند که در 
»سوپراستار« دیده‌اند. در عالم واقعیت او همیشه 
با این اعتقادات زندگی کرده اســت و اگر اندکی 
در کلیشــه‌های ذهنی‌شان دست ببرند، متوجه 
می‌شــوند که بازیگران خوب الزاما شــبیه به 

سوپراستار فیلم تهمینه میلانی نیستند.

   رویاها و کابوس‌ها  
   نگار مفید  

»موج بلند عشق«، صفحه را ورق می‌زنم، »باز بهار 
می‌شود«، کتاب شعر را همین‌طور پیش می‌روم و از 
هر برگ قطعه‌ای، جمله‌ای، بخشی، حتی کلمه‌ای 
به خاطر می‌سپارم و می‌گذرم. شاعر می‌گوید: »پدر 
دوچرخه را خریــد/ پدر دوچرخه را فروخت/ و بچه 
آن دوچرخه را چقدر دوست داشت/ که جنگ شد/ و 
صلح شد/ و بچه‌ای هنوز/ با دوچرخه/ روی تپه‌های 
سبز/ می‌رود« و ناخودآگاه قلبم تیر می‌کشد به خاطر 
کودکی که دیگر نیست. اما پیشرفت در صفحه‌های 
کتاب کمکم نمی‌کند تا زندگی عمران صلاحی را 
به خاطر بیــاورم. مردی که مهربان بود و در همان 
چند برخورد ابتدایی چنان با مهربانی و استادمنشی 
تو را در پناه می‌گرفت که باورکردنی نبود و نیست. 
اما نمی‌دانــم در زندگی خصوصی‌اش چگونه بود، 
دغدغه‌اش چه بود، به بهار و آب پاک و هوای آبی 
و زندگی بهتر فکر می‌کرد یا نه.  چه می‌دانیم، شاید 
شــاعرها هم مهمانی می‌روند. ما که نمی‌دانیم، 
شاعرها هم دل دارند به هرحال. یا دست‌کم وقتی از 
عمران صلاحی حرف می‌زنیم باید بنویسیم شاعری 
بود که دل داشت و این فعل گذشته را جوری صرف 
کنیم که نم اشکی هم گوشه چشمانمان بنشیند. به 
هر حال او شاعر طبیعت بود و مدام عاشقانه‌هایی 
از دل طبیعت می‌سرود. از غنچه‌های خنده بر لب 
و از شکوفه‌های تازه‌رسیده. او برایمان داستان رد 
شدن کوه از دل مه را می‌گفت و داستان نسیم که 
آرام گذر می‌کند و ســیبی به دست سرباز می‌دهد. 
شاید اگر این روزها زنده بود، برایمان از ریزگردهای 
اهواز می‌گفت و از کارون کم‌آب. چراکه آن موقع 
که شعرهای عمران صلاحی تاریخ خورده‌اند، هنوز 
زمین تا این اندازه گرم نشــده بــود و ما به بحران 
کم‌آبی فکر نکرده بودیم. او می‌گفت بهار و ما یاد 
شکوفه‌های زرد و ســفید روی شاخه‌های درخت 
می‌افتادیم و او می‌گفت دشــت و مــا به یاد پهنه 

پرشکوه سبزرنگ.
آن موقع هنوز آب و درخت و آســمان دغدغه‌ای 
ســاده بودند، به قول رضا کیانیــان دغدغه‌ای 
روشــنفکری. رضا کیانیان بــود دیگر، می‌گفت 
تا چند ســال پیــش محیط‌زیســت دغدغه‌ای 
روشــنفکرانه بود، خــودش گفــت، در برنامه 
»خندوانه«. پیش از آنکه جناب‌خان با آن لهجه 
دلنشین آبادانی بیاید و برای ما بیننده‌های خسته 
دلبری کند. در همان برنامه که محیط‌بانان کشور 
به برنامه آمــده بودند و رضا کیانیــان به‌عنوان 
سفیر محیط‌زیســت در برنامه حضور داشت. ما 
ندیده بودیم، یعنی می‌دانســتیم که محیط‌بانی 
شــغل اســت، اما نمی‌دانســتیم که 116 شهید 
محیط‌زیست در کشــور وجود دارد. 116 نفر که 
به خاطر ما، به خاطر حفظ محیط‌زیست، به خاطر 
تک‌تک آن ثانیه‌ها که احســاس می‌کنیم نسیم 
به‌خوبی و خوشــی از کنار ما می‌گذرد، جان خود 
را فدا کرده‌اند. این شــد که وقتی به رسم برنامه 
به رضا کیانیان گفتند رو بــه دوربین حرف بزن، 
مخاطبش را مسئولان قرار داد و از آن‌ها خواست 
تا تجلیل از این شهدا را در برنامه‌شان قرار دهند. 
کمی گذشــت و میکروفــن به دســت یکی از 
محیط‌بانان رسید، محیط‌بانی که تا امروز 4 مرتبه 
در درگیری با خاطیان و مجرمان مصدوم شده و 
یک پایش نیز آن‌قدر مجروح اســت که باید کنار 
نامش بنویسد جانباز. می‌دانید؛ مثل لقب و عنوان 
دکتر و مهندس است، فقط به او می‌گویند جانباز. 
کسی که به خاطر همان معدود ثانیه‌هایی که ما 
به عکس‌های حیوانات نــگاه می‌کنیم و لبخند 

می‌زنیم، پای مصدوم و مجروحی دارد.
داستان اما هیچ‌کدام از این‌ها نیست، داستان اصلی 
دغدغه بازیگری اســت که از محیط‌زیست با ما 
صحبت می‌کند و از درخت‌های تنومند و از کمبود 
آب و ما نمی‌دانستیم، نمی‌دانستیم که گوشه‌ای از 
زندگی خصوصی آقای بازیگر با محیط‌زیست گره 
خورده و نمی‌دانســتیم که او دغدغه‌هایی تا این 
اندازه روزمره دارد. شاید اگر او را در یک پارتی شبانه 
دستگیر کرده بودند، یا اگر جرم و جنایتی مرتکب 
شده بود، زودتر متوجه می‌شدیم و خبرش سریع‌تر 
در شهر می‌پیچید. اما زندگی بازیگری مثل کیانیان 
با حجمی از مثبت‌اندیشی و فعالیت اجتماعی گره 
خورده که ما عادت به مشــاهده‌اش نداریم. مثل 
زنده‌یاد عمران صلاحی که فقط شاعر نبود و مثل 
تمام آن بازیگرانی که به‌عنوان سفرای محیط‌زیست 
یا بیماری‌های مختلف فعالیت اجتماعی‌شــان را 
ادامه می‌دهند و برای ما از اتفاق‌های بهتر ســخن 
می‌گویند. شاید بهتر باشد از این به بعد، وقتی اسم 
یک هنرمند به میان می‌آیــد، وقتی نامش روی 
تیتراژ یک فیلم یا ســریال می‌نشــیند و وقتی در 
بروشور یک نمایشگاه یا پشت جلد کتابی اسمش 
را می‌بینیم، به جای تمام آن سوال‌های نیمه‌کاره با 
جواب‌های بلاتکلیف، از خودمان بپرســیم که در 
زندگی خصوصی‌اش اثر و نشــانی از فعالیت‌های 
اجتماعی خیرخواهانه و داوطلبانه وجود دارد یا نه. 
این‌ها سوالاتی است که احتمالا باعث می‌شوند تا 

در پناه مهربانی ما به زندگی ادامه دهند.

زندگی خصوصی
آقای هنرپیشه

یک داستان تکراری
در روزهایی که نام فیلم ســینمایی »بارکد« در گروه 
تازه اکــران قرار گرفته اســت، موســیقی این فیلم 
جنجال‌به‌پاکرده و مجوز نمایش این فیلم ســینمایی 
در حال لغو است. دلیل اصلی را صدای »یاس« اعلام 
کرده‌اند که تا به امروز موسیقی او را به صورت زیرزمینی 
شــنیده‌ایم و همچنان جزو خواننده‌های بی‌مجوز به 
حســاب می‌آید. گروهی که به فیلم‌ها مجوز نمایش 
می‌دهند، یک‌مرتبه مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند 
اما به نظر می‌رسد انتقادها به حضور این خواننده باعث 

شده تا مشکلاتی سد راه قرار گیرد.

درباره ناصر حجازی
بعضی فیلم‌های مســتند وقتی به شــبکه نمایش 
خانگی می‌آیند، فروشی بی‌نظیر و استثنایی را تجربه 
می‌کنند. نمونه‌اش فیلم مستند »من ناصر حجازی 
هستم« که هفته گذشــته به سوپرمارکت‌ها رسید 
و فروش خوبی را پشت ســر گذاشت. علت اصلی 
آن را می‌توان مضمون ورزشــی و محبوبیت ناصر 
حجازی دانست. شهاب حسینی، بهرام رادان، پرویز 
پرستویی، مســعود رایگان، مهران مدیری و رویا 
تیموریان راویان این فیلم مســتند هستند. فیلمی 

به کارگردانی نیما طباطبایی که 165 دقیقه است. 

آلبوم تازه در راه
در هفته‌های گذشــته، بحث بر سر پخش دعای ربنا با 
صدای محمدرضا شجریان حواشی زیادی به راه انداخت 
و اجازه یا عدم اجازه ایــن پخش دوباره به صدر خبرها 
بازگشت. اما در همین حین، آلبوم تازه او »طریق عشق« 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پخش 
گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره  توضیح 
داده که وقتی آلبومی مجوز پخــش دارد، دلیلی برای 
جلوگیری از انتشار آن نمی‌بیند. »طریق عشق« 9 قطعه 
دارد و اشعار آن از مولانا و حافظ انتخاب شده و زنده‌یاد 
پرویز مشکاتیان آهنگسازی قطعات را انجام داده است.

برقراری طرح افطار تا سحر
هرساله نزدیکی‌های ماه رمضان و پس از هماهنگی 
میان انجمن ســینماداران بــا اداره اماکن و نیروی 
انتظامی، طرح افطار تا ســحر به مرحله اجرا می‌رسد. 
گاهی این مجوزها صادر می‌شــود و نیروی انتظامی 
برای ایجاد امنیت شهروندان پا پیش می‌گذارد و گاهی 
دیگــر اعلام می‌کنند که توانایی پوشــش این طرح 
را ندارند. اما امســال و از آنجایی که روزهای پررونق 
سینماها را شــاهد هســتیم، به نظر می‌رسد نیروی 
انتظامی نیز در صحنه حاضر شده است و طرح افطار تا 

سحر در سینماها اجرا می‌شود. 
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خوش‌ساخت و عزیز و محبوب


